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کتاب

در باب علیت سینمایی
شرق: نسبت فلســفه با سینما و نقش مفاهیم و  �

مکاتبِ فلسفی در ســاخت روایی سینما انکارناپذیر 
است. «علیت فلسفی سینما» از پژوهش هایی است 
که این نســبت را از منظر ارتباط بین علیت فلسفی و 
علیت سینمایی مورد واکاوی قرار داده است. اسداالله 
غلامعلی، مؤلف این کتاب معتقد اســت بدون تردید 
تحول علیت در سینما را نمی توان صرفا بازتاب علیت 
فلسفی دانست و قطعا شــرایط تاریخی و اجتماعی 
تأثیرگذار بوده اســت، اما از آنجا که من معتقدم اگر 
فلســفه تأثیر بیشتری نســبت به تحولات اجتماعی 
ندارد، تأثیر کمتری ندارد، تلاش کردم به رابطه علیت 
فلسفی و علیت در ساخت روایی سینما بپردازم. این 
کتاب در ســه فصل تدوین شده است: فصل نخست 
به کلیات می پردازد و مفهوم علیت فلســفی که در 
تاریخ فلسفه دگرگون شده است. مؤلف در این مسیر 
از فلسفه کلاسیک و علیت افلاطونی و ارسطویی آغاز 
می کند و می رســد به علیت و مدرنیته، شک دکارتی 
و علیــت هیومــی و کانتی و اصل عــدم قطعیت و 
بعد، پست مدرنیســم و نظریه آشــوب. در فصل دوم 
مفهومِ علیت سینمایی شــرح داده می شود: پیرنگ 
و فیلم نامه، روایت ســینمایی، ســینمای کلاســیک، 
سینمای مدرن و سرانجام، سینمای پست مدرن. فصل 
ســوم اما، بخش مهم کتاب اســت که ارتباط این دو 
مفهوم را به طور انضمامی در سینمای ایران بررسی 
می کند. «و اما پرسش نهایی که در فصل سوم پاسخ 
داده شده است؛ زنجیره علی در سینمای ایران به چه 
صورت اســت؟ نیازی به توضیح نیســت که جامعه 
ایرانی رخدادها، انقلاب ها، تحولات و پیشــرفت های 
تکنولــوژی و به تعبیر کلی مدرنیته و پســت مدرن را 
تجربه نکرده است و بیشــترین این تحولات مدرنش 
نتیجــه ارتباط بــا جوامع غربی اســت. بنابراین تأثیر 
روایت و فرم ســینمای ایــران از غرب یک امر بدیهی 
است. این تأثیرپذیری دلایل زیادی دارد ازجمله روابط 
ایران با کشورهای غربی و واردشدن کالاهای فرهنگی 
ازجمله فیلم، حضور ســینماگران در جشــنواره های 
بین المللی، تأثیر هنر و ســینمای جهان بر هنرمندان 
و منتقدان، ترجمه کتاب های فلســفی، ســینمایی و 
غیره اســت». مؤلف برای این خوانشِ مصداقی سه 
فیلم سازِ ایرانی را انتخاب می کند که از منظر او نه تنها 
جایگاه ممتازی در سینمای ایران و جهان دارند، بلکه 
مؤلف و نویســنده فیلم نامه هایشــان نیز هستند و در 
آثارشان از شیوه های کلاســیک، مدرن و پست مدرن 
اســتفاده کرده انــد. عبــاس کیارســتمی، داریــوش 
مهرجویی و اصغر فرهادی، این ســه فیلم سازند که 
از هرکدام  آنها یک فیلم برای بررســی انتخاب شده 
اســت: طعم گیلاس، هامــون و جدایــی. مؤلف در 
هریک از این فیلم ها یک مفهوم را بازخوانی می کند؛ 
علیت ضــروری در فیلــمِ جدایی فرهــادی، علیت 
نســبی در فیلمِ هامون مهرجویی و تصادف در طعم 
گیــلاس. او در این بخش با فیلم نامه و فیلم نوشــت 
ســروکار دارد و با توجه به چارچوب نظری فلسفی و 
سینمایی، این سه فیلم را مورد بررسی قرار می دهد. 
از آنجا که غلامعلی برای پژوهش خود ســه روایتِ 
کلان کلاسیک، مدرن و پست مدرن را مدنظر قرار داده، 
روایت های سینمایی را برای درک علیت انتخاب کرده 
که شاملِ این سه گونه روایتِ کلان هستند. او توضیح 
می دهد که چارچوبِ نظری که برای این پژوهش به 
کار گرفته، بر اســاسِ نظریه هــای دیوید برودل، یکی 
از مهم ترین نظریه پردازان روایت ســینمایی اســت. 
مؤلفِ «علیت فلســفی ســینما» در انتخابِ این سه 
فیلــم دلایلی دارد که آنها را در مقدمه فصل ســوم 
برمی شــمارد، ازجمله اینکــه آثار این نویســندگان 
بازتاب اندیشه هایی فلسفی بوده است، روابط علت و 
معلولی در ساخت روایی سینما در این آثار به اشکال 
متنوعــی وجــود دارد، فیلم نامه و روایت داســتانیِ 
مدنظر با اصل علیت نســبت داشــته اند، نوع روایت 
و شــیوه روایت گری آنها با توجه به تعریف و تحلیل 
روایت هــای کلاســیک، مدرن و پســت مدرن، امکان 
بررســی داشته اند. اما درباره اهمیتِ مفهوم علیت و 
انتخاب آن از میانِ مفاهیم فلســفی دیگر و نسبتش 
با ســینما نیز این ادله در کتاب آمده است: «اهمیت 
علیّت در فیلم نامه و به طورکلی هنر سینما به واسطه 
اعتبــار آن در حیات انســان اســت. رابطه  انســان با 
جامعه، خدا و خودش نتیجه پیوستگی یا گسستگی 
زنجیره علّی اســت؛ زنجیره ای که از آغاز جهان تا به 
امروز ســه مرحله  ضرورت، نسبیت و پیشامد را طی 
کرده، و به خاطر تحولاتش هویت انســان را دگرگون 
ساخته اســت. ســینما برای اثبات هســتی خویش 
نه تنها از این زنجیره کمــک می گیرد، بلکه به کمک 
ابزارهایــش از جمله نور، تار و پــود این زنجیره را در 
برابر چشــمان انســان به تصویر می کشد. وابستگی 
سینما و به طورکلی هنر به اصل علیت نشان می دهد 
نخســتین پرسش انســان یعنی چیســتی و کیستی 

خویش، همچنان مهم ترین چالش هستی او است».
اســداالله غلامعلی، دانش آموخته پژوهش هنر از 
دانشــگاه تربیت مدرس، پیش از این نیز پژوهش های 
دیگری در زمینه سینما منتشر کرده است که ازجمله 
آنها می تــوان به «فرهادی و ســینمای پرســش» و 
«روایت مدرن و موج نوی ســینمای ایران» و ترجمه 

کتاب «فواصل سینما» ژاک رانسیر اشاره کرد.

راهنمای فیلم نامه نویسی
شــرق: «فیلم نامه نویسی برای پرمشــغله ها» با  �

عنوان فرعی «فیلم نامه ات را در وقت های استراحت 
۱۰ دقیقه ای بنویس»، کتابی اســت از پیلار آلســاندرا 
که با ترجمه نریمان افشــاری در نشر بیدگل به چاپ 
رســیده است. آن طور که از عنوان کتاب هم برمی آید، 
اســتراتژی اصلی این کتاب آموختن روش هایی برای 
نوشــتن فلیم نامه در فرصت هایی اندک اســت و به 
قول خود نویســنده، «این کتاب کمک می کند از آن ده 
دقیقه مسروقه ات استفاده کنی و پیشرفت واقعی در 
فیلم نامه ات داشته باشی». هر فصل کتاب بر مراحل 
مختلف نوشتن تمرکز کرده اســت: داستان، ساختار، 
طرح کلی، شــخصیت ها، پیش نویس اولیه، دیالوگ، 

بازنویسی، استادکاری، تصحیح نهایی، ارائه و فرمت.
نویســنده در ویراســت دوم کتاب، ابزارهای جدید 
نوشــتن برای تلویزیون را هم به کتاب افزوده اســت. 
هرکدام از فصول کتــاب بخش هایی جانبی هم دارد 
کــه کمک می کند تا هر مرحله به ســرانجام برســد 
و همچنــان که بــا کتاب پیــش می رویــم، ابزارها و 
آزمون های «نشســت ده دقیقه ای» مشاهده می شود. 
نویســنده درباره نشســت های ده دقیقه  ای نوشــته: 
«اینها در نظر گرفته شــده اند تا کمکت کنند در فرایند 
نوشتن با سرعت و کارایی بیشتر جلو بروی، هر بار ده 
دقیقه. وقتی به تمرین نشست ده دقیقه ای برخوردی، 
آن را انجــام بده. هــر ابزاری به درد هر نویســنده ای 
نمی خــورد. اما باید دســت کم یک چیــز جدید پیدا 
کنی کــه در ایده پردازی دربــاره فیلم نامه ات با روش 
فــوران فکری، ریختن طــرح کلی آن، بســط دادن یا 
تصحیح کردنــش کمکت کنــد. در پایان هــر تمرین 
نشست ده دقیقه ای، خلاصه ای در باب آنچه به دست 
آورده ای، می بینــی. این باید به یــادت بیاورد که تو در 
داســتانت پیش رفته  ای- به رغم اینکه زمان بســیار 
کوتاهی را برای آن صرف کرده ای. اینها به تو می گویند 
کــه کاری را تمام کرده ای، پس بــه عقب برنگرد که 
بخواهــی آن را کامل و بی عیب و نقص کنی. ورق بزن 
و کار دیگــری انجام بده. و گاهی هم ممکن اســت با 
درس ده دقیقه ای مواجه بشــوی. اینها در نظر گرفته 
شده اند که خیلی موجز و فشرده، نظریات رایج یا زبان 
مشترک فیلم نامه نویسی را یاد بدهند». مترجم کتاب 
در یادداشــت ابتدایی اش، این پرسش را مطرح کرده 
که چرا با وجود تعداد درخور توجهی از کتاب هایی که 
درباره فیلم نامه نویسی به زبان فارسی منتشر شده، او 
به سراغ ترجمه کتابی دیگر در این حوزه رفته است. او 
مهم ترین وجه تمایز این کتاب را «شــکل آموزش» آن 
دانسته که از یک کتاب آموزشی فراتر می رود و کیفیتی 
کارگاه گونــه پیدا می کند. او می نویســد که زمان بندی 
درست برای پاسخ دادن به سؤال های احتمالی، طرح 
درســت و دقیق تمرین هایی برای جاافتادن موضوع 
مورد بحث و لحن روان و صمیمی نویســنده در طرح 
مطالب چنان اســت که خواننده در تمام طول کتاب 
می تواند حضــور نویســنده را مانند اســتادی که در 
کارگاه نویســندگی حاضر است، در کنار خود احساس 
کند. او ویژگی دیگر کتاب را کیفیت بسیار کاربردی آن 
دانســته که فارغ از نظریه پردازی ها و کلی گویی های 
معمــول در باب ماهیــت فیلم نامــه و عناصر آن به 
کاربردی ترین وجه ممکن صرفا به چیزهایی می پردازد 
که می توانند در روایت یک داستان بصری با ساختاری 
منســجم مفید باشند. علاوه بر این، پرسش هایی که در 
کتاب طرح می شــود، تمرین هایی آموزشــی نیستند؛ 
بلکــه درواقع، ابزارهایی اند که پاســخ به آنها اجزای 
مختلف فیلم نامه را مشخص می کند. خواننده، خواه 
نویسنده ای حرفه ای باشــد یا کسی که تا به حال هیچ 
تجربه ای در این حیطه ندارد، می تواند با پاســخ دادن 
به پرســش های نویسنده و دنبال کردن شیوه او در این 
کتــاب در نهایت یک فیلم نامه کامل بنویســد. هرچه 
پاسخ ها دقیق تر و با موضوع مرتبط تر باشد، فیلم نامه 
نهایی منسجم تر خواهد شد. از این منظر، کتاب حاضر 
صرفا کتاب آموزش فیلم نامه نویســی نیســت؛ بلکه 
نوعی کتاب راهنما است برای فیلم نامه نویسان تازه کار 
و نیــز حرفه ای که برای نوشــتن هر پــروژه می توانند 
دســتورالعمل های آن را دنبال کنند و به فیلم نامه ای 
منســجم دست پیدا کنند. با وجود همه اینها، مترجم 
کتــاب منحصربه فردترین جنبه این کتــاب را این گونه 
شــرح داده است: «منحصربه فردترین جنبه این کتاب 
نه طرح پرســش ها و نه ساده سازی و همه فهم کردن 
رونــد فیلم نامه نویســی؛ بلکــه اســتفاده از شــیوه 
نشست های ده دقیقه ای است. درواقع نویسنده مدعی 
است (و در عمل هم با برنامه ریزی دقیق برای این کار 
نشان می دهد) که اگر نویسنده فرضی روزانه یک یا دو 
فرصت ده دقیقه ای در اختیار داشــته باشد (که تقریبا 
در اختیار هر کسی است) می تواند ظرف چند ماه یک 
فیلم نامه کامل بنویســد. برنامه ریزی دقیق نویسنده و 
درنظرگرفتن پرسش هایی که واقعا بتوان در ده دقیقه 
به آنها پاسخ داد، کار را برای مخاطب ساده می کند».

نویســنده کتاب، پیلار الساندرا، که مدرس و مشاور 
فیلم نامه نویسی اســت، معتقد است که محدودیت 
زمانی در کار فیلم نامه نویســی امری ضروری است و 
وقتی نویســنده ای محدودیت زمانی دارد، با خلاقیت 
بیشــتری می نویسد و به شــکلی ناخودآگاه الهامات 
درونــی اش را در لحظــه به کار می گیــرد و می تواند 

بهترین عملکرد را داشته باشد.

سال هجدهم    شماره 3862 پنجشنبه   22 آبان 1399

کتاب «سینما به روایت اصفهان» بازیابی 
قســمتی مغفول مانده از تاریخ معاصر شهر 
اصفهان است. این پژوهش به تاریخ پیدایش 
سالن های ســینما در شهر اصفهان در دوران 
سلسله پهلوی می پردازد و در جست وجوی 
تأثیرات متقابل این پدیده و شــهر بر یکدیگر 
است. تاریخ ســینما در ایران همواره روایتی 
مرکزگِراست و پرداختن به حاشیه های سینما 
در طی ســال های مدید تاریخ نگاری ســینما 
چنــدان مورد توجه مورخان و پژوهشــگران 
ســینما نبوده اســت. البته این عــدم توجه 
بی دلیل هم نیســت؛ زیــرا تاریخ ســینما به 
روال مألوف بر اساس فیلم های سینمایی که 
سازنده سبک ها، جنبش ها و اسامی سرشناس 
و تأثیرگذار سینمایی هستند، تعریف می شود. 
بــا این تعریــف، شــما هرگــز نمی توانید در 
تولیدات محدود و عموما نازل سینمای ایران 
در خارج از مرکز (اینجا مرکز لزوما به معنای 
پایتخت نیســت؛ بلکه جریان اصلی سینمای 
ایــران را در بر می گیرد) با آثار جریان ســاز و 
اســامی تأثیرگذاری مواجه شــوید، در نتیجه 

رغبتی هم برای پرداختن به تاریخ محلی ســینما در میان پژوهشــگران 
ســینما دیده نمی شود. با این حال آن گونه که بوردول و تامسون نیز به آن 
اشــاره می کنند، ارائه هر ســندی را که به تبیین تاریخ سینما کمک کند، 
می توان نوعی تاریخ نگاری ســینما در نظر گرفت. با این رویکرد، پژوهش 
و جســت وجو در رابطه با پدید آمدن ســالن های سینما در اصفهان آغاز 
شد و حاصل، کتاب یادشده اســت که به فعالیت های سینمایی در طی 
سال های حکومت خاندان پهلوی بر ایران می پردازد. پژوهش های کتاب 
بر مبنای دو روش عمده تعریف شــده است. در بخش نخست گفت وگو 
با فعالان سینمایی در دوران پهلوی که در قید حیات هستند، مورد توجه 
قرار گرفت و گفت وگوهای شــفاهی و طولانی بــا تعدادی از آنها انجام 
شــد و ســپس مصاحبه ها با آثار مکتوب به جا مانده تطبیق داده شد. در 
بخش دوم جست وجو در اسناد پراکنده و بسیار نامنظم سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران دفتر اصفهان و همچنین نشــریات اسکن شده عصر 
پهلوی که عموما در دانشکده تاریخ دانشگاه اصفهان نگهداری می شد، 
انجام گرفت. این بخش که بســیار زمان بر و آشفته بود، با تلاش فراوان 
گروه کوچک پژوهشگران تنظیم و مطابقت داده شد تا دقیق ترین قرائت 
ممکن از میان انبوهی از اسناد و روزنامه ها به دست آید. این کتاب یکی 
از اولین تلاش  ها برای جســت وجوی ســینما در تعاریــف خارج از مرکز 

است و بر اساس تفاصیلی که ذکر شد، سالن های سینما و رابطه اقتصاد 
و سیاســت گذاری های کلان حکومت پهلوی با پدیده سینما مورد توجه 

پژوهش های کتاب قرار گرفت.
در ابتدای این پژوهش تلاش فراوانی شــد تا به نشــانه هایی از اکران 
فیلم های سینمایی در عصر قاجار نیز دست یابیم و به طور مثال روزنامه 
«فرهنگ» که نشریه رسمی حکومت قاجار در اصفهان بود، با دقت تمام 
در هفته ها کار مداوم بررســی شــد؛ اما به غیر از چند مورد محدود خبر 
درباره عکاســی، خبر دیگری از آن دوران به دســت نیامد. بدیهی است 
کــه یافتن اطلاعاتــی درباره پخش فیلم در دوران قاجــار می تواند پازل 
تاریخ ســینما در اصفهان را کامل کند و بر نقاط روشــن این پژوهش در 

تصحیحات بعدی بیفزاید.
ســینما همــواره پدیــده ای جــذاب بــرای مخاطبان بوده اســت و 
حاشــیه های جذاب ســتاره های ســینما همیشــه موجبات ســرگرمی 
مخاطبان عادی ســینما را فراهم آورده اســت. ایــن پژوهش با احتیاط 
فراوان و البته با روندی انتقادی به تاریخ ســالن های ســینما، ســعی در 
دور شدن از روایت های عامه پسند سینما داشت تا به یک تحلیل از منظر 
اقتصادی، سیاســی و جامعه شناسانه از ســینما در اصفهان دست یابد. 
ســینماهای عصر پهلوی نه ذیل آن افسانه ها و قرائت های یوتوپیایی از 

ایران است که عده ای از دوران پهلوی ارائه 
می دهند و نه سراسر و یکسره تباهی و فساد 
است که گروهی بر آن تأکید دارند. با این حال 
کتاب، آن گونه که گفته شــد، جایی در میانه 
و البتــه با رویکردی انتقــادی به پدید آمدن 

سینماها در دوران رضاشاه آغاز می شود.
این پژوهــش در ادامه به ضرورت های 
در مرکزیت قرار گرفتن سینماها در خیابان 
تاریخــی چهارباغ عباســی می پــردازد و 
سپس به روابط متقابل سینما با نهادهای 
سیاسی، جامعه، مذهب و اقتصاد اشاراتی 
می کند. در پی آن تجربیاتی از فیلم ســازی 
در اصفهــان و انواع مواجهات با ســینما 
در ایــن شــهر تاریخی را بررســی می کند 
و پس از بررســی کوتاه ســینمای آزاد، در 
خاتمه، آتش ســوزی و تخریب  ســینماها 
صــدارت  دوران  در   ۱۳۳۱ ســال های  در 
دکتر محمد مصــدق و پس از آن حوادث 
ســال ۱۳۵۷ را مورد توجه قــرار می دهد. 
«ســینما به روایت اصفهان» یک پژوهش 
تاریخــی و تحلیلی در بســتری از جامعه 
ایران معاصر اســت؛ پس عجیب نیســت اگر در آن طیف گسترده ای 
از تحلیل هــای پژوهشــگران معاصــر ایــران از یروانــد آبراهامیان تا 
محمدعلی همایون کاتوزیان و بســیاری دیگر حاضر باشد. این کتاب نه 
روایتی نوســتالژیک از تاریخ معاصر اصفهان و نه روایتی عامه پسند از 
آن دوران اســت؛ بلکه سعی شده است با یک رویکرد آکادمیک راهی 
برای پژوهشگران آینده بگشاید و بر اساس این سینما به روایت اصفهان 

کتابی پرارجاع و پژوهش محور است.
تاریخ سینمای اصفهان حاصل پژوهشی گروهی و پشتیبانی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان در دوران دو مدیر با 
دو رویکرد متفاوت سیاســی و البته ممارســت دفتر تخصصی سینمای 
اصفهان اســت که در سه ســال پژوهش به مرحله انتشار رسیده است. 
بدیهی اســت که همواره اولین ها عاری از خطا و کاســتی نیست و امید 
اســت در ویرایش های بعدی و با دســت یافتن به یافته هــای جدید به 
تصحیح بیشــتر کتــاب ختم شــود. در پایان، این تلاش چندســاله را به 
مسعود مهرابی مورخ تازه  درگذشته سینمای ایران که حسرت بار فرصت 

نشد نسخه ای را فروتنانه به او برسانیم، تقدیم می کنیم.
 با یاد همه اهالی ســینمای اصفهان که چهره در نقاب خاک کشیدند و 

هر یک سهمی در ساخته شدن این تاریخ ایفا کردند.

روایت های ناگفته از حاشیه های تاریخ

سینما به روایت اصفهان

فیلم نامه نویسی 
برای پرمشغله ها

پیلار آلساندرا
ترجمه نریمان افشارى

نشر بیدگل

علیت فلسفی 
در سینما

اسداالله غلامعلى
نشر حکمت کلمه

پژمان نظرزاده آبکنار . مصطفى حیدرى

نفیسه باقرى

مظفرالدیــن شــاه قاجار در ســال ۱۲۷۹ از اروپا 
ســوغاتی تازه آورد که آن را سینموفتوگراف نامید. 
اختــراع برادران لومیــر که قرار بود اســباب جدید 
ســرگرمی شــاه و اطرافیانش باشــد، خیلی زود از 
انحصار دربار خارج شــد و در یکــی از خیابان های 
تهران، مردم عــادی را به پای پــرده جادویی صدا 
و تصویر کشــاند. میرزا ابراهیم خان صحاف باشــی 
بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۲۸۴ اولین ســالن 
نمایــش عمومی را در ایــران دایر کــرد و این گونه 
تاریخ ســینما در ایران آغاز شــد. با ســاخته شدن 
فیلــم «آبی و رابی» در ســال ۱۳۰۹ به عنوان اولین 
فیلم صامت ایرانی توســط اوگانیانس، راهی جدید 
برای ســینمای ایران باز شــد تا تنها نمایش دهنده 
فیلم های خارجی نباشد. از میان سلسله جنبان های 
سینمای ایران، یکی عبدالحسین سپنتا بود که مدتی 
در اصفهان زندگی کرده و راهی هندوســتان شــده 
بــود. او فیلم هایی در غربت ســاخت که مفاهیمی 
کاملا ملی گرایانه داشــت و در نهایــت با همراهی 
اردشــیر ایرانی نخســتین فیلم ناطق سینمای ایران 
یعنــی «دختــر لر» را در ســال ۱۳۱۲ ســاختند؛ در 
نتیجه فعالیت های او و ســایر پیشــگامان سینمای 
ایران، تا پایان دوره رضاشــاه در تهران و در بسیاری 
از شهرستان ها ســینما به تفریحی پرطرفدار تبدیل 

شده بود.
فیلم هــا مهم ترین مصالح برای بررســی تاریخ 
ســینما هســتند. تولیــدات ســینمایی در ایــران و 
جریان هــای هنری برآمــده از آن، چنان قابل توجه 
هستند که مورخان ســینمایی برجسته ای دست به 
کار شــدند و آثار ماندگاری در ثبت تاریخ ســینمای 
ایران به یادگار گذاشــته اند. با این وجود برای ورود 
به عرصه تاریخ نگاری سینما در مقیاس های خردتر 
و محلی تــر نمی توان بر فیلم ها و جریا ن های هنری 
تکیه کرد و مســیر کمــی متفاوت خواهد شــد. به 
علاوه آثار مورد اشــاره در باب تاریخ نگاری سینمای 
ایران، اغلب به شــکل کلی اطلاعــات را ثبت کرده 
و از ذکــر مصادیق آن در شــهرهایی غیر از تهران یا 
خودداری کرده یا به اختصار ســخن گفته اند. لزوم 
تدوین پژوهشــی در باب تاریخ سینما در اصفهان از 
همین جا نشئت گرفت. از این رو چارچوب مطلوب 
بــرای تاریخ نگاری ســینما در اصفهان به ســمت 
پیشــینه ســالن های نمایش فیلم و اکــران فیلم ها 
متمرکز می شــد اما بــا اتخاذ رویکــردی تحلیلی، 
این بررســی با توجه به ابعــاد اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی شــهر اصفهان انجام گرفت تا اثر نهایی 
به فهرست نگاری از سالن ها و مالکان سینما تبدیل 
نشود. بنابراین در کتاب «سینما به روایت اصفهان»، 
به ســینما نه به عنوان سوژه ای منفرد بلکه به مثابه 
پدیــده ای آمیخته با شــهر و زیســت روزمره مردم 
نگاه شــده اســت. این نگرش منجر شد که حاصل 

کار، تاریخ نگاری صرف ســینما نباشد و از خلال آن 
تاریخ شــهر اصفهان و زیست مردم در دوره پهلوی 

بازخوانی شود.
به علت رویکــرد مرکزگرایانــه در تاریخ نگاری، 
معمولا داده های با ارزشــی از ســایر مکان ها مورد 
غفلت قرار می گیرند. به همین دلیل تاریخ نخستین 
نمایش فیلم و نخســتین مکانی کــه برای نمایش 
فیلم در اصفهان دایر شده در دست نیست اما بنابر 
اقوال شفاهی می توان گفت قهوه خانه هایی احتمالا 
در چهارباغ دســت به کار پخش فیلم  در شــرایط 
بسیار ابتدایی شــدند. مرکز سینمایی تهران، خیابان 
لاله زار و در اصفهان تنها خیابانی که می توانســت 
به مرکز ســینمایی شهر تبدیل شــود، چهارباغ بود. 
چهاربــاغ به عنــوان خیابانی تفرجگاهــی در زمان 
صفویان، اگرچه در دوره قاجار بســیاری از باغ های 
خود را از دســت داد و آبادانی و رونق زمان صفوی 
را نداشــت اما دست سرنوشــت بود که در جریان 

مدرن شدن شــهرها در دوره پهلوی، 
نخستین انتخاب برای برآمدن مظاهر 
جدیــد فرهنگی و تجاری در اصفهان 
باشد. پس کافه ها و کتاب فروشی ها، 
و  ادارات  رســتوران ها،  و  گالری هــا 
مغازه هــا و پاســاژها یکــی پــس از 
دیگــری در چهاربــاغ ســربرآوردند 
و ســینماها مهم تریــن عامــل رونق 
و برگشــتن شــکوه بــه ایــن خیابان 
تاریخی بود. در واقع ســاخت سینما 
در چهارباغ مناســب ترین گزینه بود؛ 

چراکه می توانســت در جایی به دور از حساسیت ها 
و بافت سنتی اصفهان رونق بگیرد. با این حال گاهی 
چالش هایی هم بر سر ســاخت سینما در چهارباغ 
وجود داشت؛ مثل زمانی که سینما همایون درست 
رو به روی مدرسه چهارباغ ساخته شد و دستوری از 
دفتر نخســت وزیری صادر شد که «از طرف عده ای 
از علمای اصفهان شکایت شده است که رو به روی 
مسجد مدرســه چهارباغ سینماتئاتری باز نموده اند 
که وضع آن مناســب با تشکیلات روحانیت مدرسه 
و مسجد مزبور نیست». در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ 
چند سالن سینما هم زمان در چهارباغ ساخته شدند. 
سینما مایاک، سپه، ایران، شاهپور از جمله آنهاست. 
ســینماهایی اغلب روباز و موقتی که برنامه پخش 
منظم فیلم نداشتند. ســینما مایاک سالن زمستانی 
خود را چندین سال بعد در سال ۱۳۱۷ تأسیس کرد 
و خبر آن را این گونه اعلان کرد که «ساختمان سالن 
مجلل زمستانه به طرز و اسلوب دلچسب و قشنگی 
خاتمه یافت. ما به افتخار افتتاح ســالن زمستانی، 
معظم تریــن داســتان و حکایت معــروف عالم از 
شــاهکار بی نظیر ادیب و نویسنده نامی دنیا ویکتور 
هوگو به نام میزربل- بینوایان... نمایش می دهیم».

ســینما تفریحــی پر مخاطــب بود امــا در میان 
قشــر محدودی از جامعه. در واقــع می توان گفت 
در اصفهــان، کارگــران و بعد نوجوانــان و جوانان 
مشــتری پروپا قــرص ســینماها بودنــد. همین امر 
فضــای ســینماها را به شــدت مردانه کــرده بود و 
اغلب محیطی ناامن و ناســالم داشــتند. اصفهان 
در دوره پهلوی اول شــهری صنعتی شــده و تعداد 
زیــاد کارخانه هــا، جمعیت کارگری شــهر را افزون 
کرده بود. کارگران دلبســته سینما و بلیت های ارزان 
آن بودند به همین دلیل، وقتــی بلیت های ۱۸ریالی 
لژ، به ۲۵ ریال و بلیت هــای درجه یک از ۱۰ ریال به 
۱۵ ریال افزایش یافــت، صدای کارگران به اعتراض 
برخاست. رفته رفته فرهنگ و آداب خاص این طبقه 
در ســالن های سینما دردسرهایی را به وجود آورد و 
آیین نامه های فراوان مربوط به رسیدگی به وضعیت 
ســینماها که در میان اسناد به جا مانده بر وضعیت 
بد ســالن ها گواهی می دهند. بــرای مثال دوچرخه 
که وسیله همراه کارگران بود، صدای 
اعتراض هــا را بلنــد کرده بــود و در 
نهایــت آیین نامه ای مبنی بر ممانعت 
از حضور دوچرخه ها در ســالن ها در 

حین تماشای فیلم صادر شد.
در اصفهــان گروه های ســنتی و 
محافظه کار جامعه، اغلب ســینما را 
نجس می دانســتند و تنها در معدود 
مواردی پای آنها به ســینما باز شــد 
و کســانی بــرای اولیــن و آخرین بار 
بود کــه پا به ســینما گذاشــتند. در 
میان ســینماروهای دوره پهلوی، قشــری از طبقه 
تحصیلکرده و روشنفکر هم قرار داشت که کافه ها 
و ســینماها پاتوق آنها بود. کافه های پلونیا و پارک 
در خیابــان چهاربــاغ بــه همراه ســینماها فضای 
ایدئالــی بــرای گرد هم آمدن آنها فراهــم می آورد. 
با این حال با ســیل آثار بی کیفیت و مبتذل در سینما، 
قشــر روشــنفکر از ســینمای دوره پهلوی فاصله 
گرفــت و فضاهای مطبوع و مورد نظــر خود را در 
سینما راه اندازی کرد. جریان سینمای آزاد اصفهان 
-به عنوان یکی از شــعب ســینما آزاد که توســط 
بصیر نصیبــی و همراهانــش در اواخر دهه ۱۳۴۰ 
در ایــران پا گرفته بود- بــا گرد هم آمدن جوانانی با 
طرز فکر مشابه در سال ۱۳۵۱ شکل گرفت. آنها در 
جلسات شان آثار درخشانی از سینمای ایران و جهان 
را پخش می کردند. اگرچه سینمای آزاد اصفهان تا 
سال ۱۳۵۷ دوام داشت اما برخی از افراد این حلقه 
همچون زاون قوکاســیان تا سال ها بعد به فعالیت 

سینمایی خود در اصفهان ادامه دادند.
تــرور  از  پیــش  تــا  اصفهــان  ســینماهای 
محمدرضاشــاه در اواخر دهــه ۱۳۲۰، عمدتا محل 
پخش فیلم های ســاخت اتحاد جماهیر شــوروی 

بود و چه بســا برخی از ســینماداران با کنسولگری 
شــوروی در اصفهــان در ارتباط مســتقیم بودند. 
صاحبان ســهام ســینما مایــاک در دهــه ۱۳۲۰ از 
مهاجران گرجی بودند. در این ســال ها عبدالحسین 
ســپنتا نیز از هند به ایران بازگشته و ساکن اصفهان 
شــده بود. او پس از ســرخوردگی از فیلم سازی در 
ایــران به کنســولگری شــوروی نزدیک شــده و در 
روزنامه ای که به نام سپنتا راه انداخته بود، مقالات 
ســتایش آمیزی از فیلم هــای ســاخت شــوروی از 
جمله ایران و اســتالینگراد می نوشت. ستاره بخت 
فیلم های ساخت شوروی که افول کرد، این بار نوبت 
آمریکا بود که پرده های ســینما در ایران را فتح کند 
و ســیل فیلم های ســاخت آمریکا در ســینماهای 
گوناگون نمایش داده می شد. از سوی دیگر تولیدات 
ســینمایی ایران نیز رو به افزایــش بود. این فیلم ها 
که اغلب محتوایی سرگرم کننده و گاه مبتذل داشتند 
خیلی زود صداهای مخالف را برانگیخت. مثل سال 
۱۳۲۵ که یکی از روزنامه هــای محلی اصفهان در 
مورد یکی از این فیلم ها نقدی نوشــت و زنهار داد 
که «لطمه کلی به موضوع اخلاقی زنان و یا مردان 

وارد می شود».
در دوره پهلــوی دوم، نظــارت بــر فیلم هــای 
سینمایی شــدیدتر و پای نهادهای امنیتی همچون 
ساواک بر نظارت فیلم ها باز شد. طبق سندی، اداره 
ســاواک فیلم برداری مســتند تحسین شده «طلوع 
جَدی» در اصفهان توســط احمــد فاروقی قاجار را 
بلامانع دیده اســت. اصفهان بــه دلیل جاذبه های 
تاریخــی، مــورد توجــه فیلم ســازان بــود و حتی 
کارگردانان به نامی همچون انیس واردا و پیر پائولو 
پازولینــی صحنه هایی از فیلم های خــود را در این 
شهر ساختند. اصفهان در تولیدات سینمایی مستند 
و داستانی داخل ایران نیز حضور دارد، گاه اصفهان 
موضوع فیلم اســت و گاه در حد چند لوکیشــن در 
فیلم حضور دارد. غیر از فاروقی قاجار، مستندسازان 
بزرگــی همچون کامران شــیردل، منوچهر طیاب و 
حســین ترابی آثار ماندگاری از اصفهان ساخته اند؛ 
با ذکر ایــن نکته که تصویری که آنها از اصفهان در 
آثارشان خلق کرده اند، به کلی متفاوت از اصفهانی 
است که در فیلم هایی چون «جوجه فکلی»، «گنج 

قارون»، «اکبر دیلماج» و... می بینیم.
کتاب «ســینما بــه روایت اصفهان»، پژوهشــی 
تاریخی-تحلیلی اســت و آنچه را در این نوشتار به 
اختصار رفت، در هشــت فصل مجــزا و به تفصیل 
بررسی کرده اســت. روایت این کتاب از سال ۱۳۰۴ 
آغــاز و تا ســال ۱۳۵۷ بــه پایان می رســد و برای 
مدون سازی این روایت، انبوهی از اسناد به جا مانده 
از دوران پهلوی و اطلاعات روزنامه های وقت برای 
نخســتین بار بازخوانی شده و در اختیار علاقه مندان 

قرار گرفته است.
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